
 خيار مجلس 

o مقدمه  
o  ادله خيار مجلس  
o  آيا وكيل خيار مجلس دارد؟١مسئله :  

  محل نزاع  
  باشد؟ خيار مجلس براي چه كساني ثابت مي  
  توضيح:    

  باشد و عقد بين مالكين انجام شده است. است و خريدار مالك ثمن مي باشند، يعني فروشنده مالك مبيع گاهي متعاقدين اصيل مي  .١
  باشند. گاهي متعاقدين وكيل از طرف مالك مبيع يا ثمن يا هردو مي  .٢

  .محل نزاع در اين قسم دوم است  
  اقوالي در مسئله  

  در قسم اول بدون شك خيار مجلس براي بايع اصيل ثابت است  
 جمله براي وكيل ثابت است در قسم دوم بدون شك خيار مجلس في ال  
  نظرات علامه  

  به وكيل خيار مجلس تعلق مي گيرد .١
  اگر موكل در مجلس حضور داشته باشد به او نيز خيار تعلق مي گيرد در غير اينصورت فقط به وكيلين تعلق مي گيرد  .٢
  اگر وكيل در مجلس بميرد و موكل غائب باشد خيار به موكل منتقل ميشود   .٣

 د و خيار بيشتر از علقه ورثه وكيل به خيار و عقد است زيرا علقه موكل به عق  
  نكته: شافعي هم اين نظر را دارد هم نظر مقابل  

  تطبيق افرادي كه خيار مجلس دارند: وكيل  
 مسألة  
  مطلقاً؟ خلاف.  (وكيلين) للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما  (خيار مجلس) لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته  
   بهما الخيار  تعلّق  الوكيلان  تعاقد  أو  باع  أو  الوكيل  اشترى  لو   : التذكرة  اشتراء) قال في  و  المجلس،    {موكلين} وبالموكّلين مع حضورهما  (بيع  في 

  فبالوكيلين ،  {موكلين نباشند}وإلاّ



 {فرع} الوارث.    {از علقه وارث به اين عقد}أقوى من ملك (موكل) ؛ لأنّ ملكه (موكل) فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه  
 انتهى.  {لانه هو البايع}و للشافعيةّ قولان : أحدهما : أنّه يتعلّق بالموكلّ ، والآخر: أنهّ يتعلقّ بالوكيل ،  

   
   

  بررسي مسئله  
  شيخ مسئله را به چند مسئله تقسيم ميكنند و ميفرمايند ما سه نوع وكيل داريم: مرحوم  

  : وكيلي كه صرفا مجري صيغه است  ١صورت  .١
  : وكيلي كه تصرفات مالي انجام ميدهد٢صورت  .٢
  : وكيلي كه كارش معاوضه است ٣صورت  .٣

  استاد عشايري  
 سئلگي)نكته: تكنيك تبديل كردن يك مسئله به چند مسئله:( مغالطه چند م  

  ما در اينجا يك پرسش نداريم كه آيا وكيل هم جايگزين بيعان مي شود يا خير بلكه سه پرسش داريم زيرا سه نوع وكيل داريم. اين يك تكنيك  
  روشي است كه شيخ انصاري با اين روش بسياري از مسائل مشكل را حل ميكنند. 

   در واقع شبيه به كار امام جواد عليه السلام در مواجهه با سوال فقهي يحيي ابن اكثم مي باشد و كسي كه متوجه چند مسئلگي نشود  اين كار
  دچار مغالطه مي گردد. 

  جهت تقسيم وكيل هاي مختلف را شيخ طوري انتخاب كرده اند كه معلوم شود وكيل صدق البيعان مي كند يا خير  
 اندل فقط وكيل در اجراي صيغه بوده صورت اول: اين دو وكي  

 يعني هيچ دخالتي نسبت به مبيع و ثمن و خصوصيّات آن ندارند  
 :در اين صورت در دو مرحله بحث مطرح ميگردد  

  خيار مجلس دارد يا ندارد؟  "وكيلِ در اجراي صيغه"مرحلة اول اين است كه آيا  
  خيار ندارد، آيا مالكين خيار دارند يا نه؟  "وكيلِ در اجراي صيغه"مرحله دوم اين است: در موردي كه  

  مرحله اول: وكيل در اجراي صيغه، خيار مجلس دارد يا ندارد؟  
  مرحوم شيخ ميفرمايد خيار مجلس براي اين قسم از وكيل ثابت نيست 

  
  



  ادله شيخ انصاري در عدم ثبوت خيار براي وكيلين  
  تبادر  ١دليل :  

   كند شامل گويد (البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع) آنچه كه در ذهن عرف از اين كلام تبادر مي كه مي روايتي
  باشد. مجري صيغه نمي 

  نكته: البيعان منصرف به مالك اصلي نميباشد بلكه شامل بعضي از اقسام وكيل مي باشد  
   مناسبت حكم و موضوع ٢دليل :  

  فقط دليل را تبادر ميدانستند و ما بقي را شاهد. و اين قسم را با عنوان مناسبت حكم و موضوع تقرير نكرده اند مقرر: جناب استاد  
   مستفاد از ادلة خيارات اين است كسي كه قدرت و سلطنت بر ردّ آنچه كه به او داده شده است به من انتقل عنه دارد، ١مقدمه :

  ه داخل است دارد چنين شخصي سلطنت بر برگرداندن آنچه را ك
  در مانحن فيه موضوع خيار يعني تسلط بر رد وجود ندارد ٢مقدمه :  
  نتيجه: حكم خيار تناسبي با وكيل اجراي صيغه ندارد  
  استاد عشايري  

   كار دو  يعني  باشد  داشته  بازا  ما  دادن  كه حق پس  بر پس گرفتن  تسلط كسي  بر پس گرفتن،  تسلط  يعني  نكته: خيار 
  پس فقط بر كسي برازنده است كه حق پس دادن داشته باشد  نداريم يك كار داريم

   دقيقا مانند بيع و شرا كه در خارج يك كار است ولي دو عنوان بر آن منطبق است ، خيار هم در خارج يك كار
  است  

   موضوع خيار مجلس اين است كه المسلط علي الرد يجوز له الاسترداد قبل التفرق، لذا تا مسلط علي الرد  بنابراين
  نباشد خيار فعليت نميابد 

  تطبيق افرادي كه خيار مجلس دارند: وكيل  
   وفاقاً لجماعةٍ   (وكيلين) أقول: والأولى أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجردّ إجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما

  منهم المحقّق والشهيد الثانيان لأنّ المتبادر من النصّ غيُرهما   
   را) و إن عمّمناه بحكم الغلبة إلى    (خيار مجلس)   لبعض أفراد الوكيل ولم نقل بما قيل تبعاً لجامع المقاصد بانصرافه   (خيار 

  خصوص العاقد المالك؛  



   أدلةّ}١{شاهد مفاد  أنّ  إلى  بعد    }١١٣-١١٢ص  ٦{جالخيار  مضافاً  الآخر  إلى  انتقل  ما  على  المتعاقدين  من  لكلٍّ  وسلطنةٍ  إثبات حقٍّ 
  على ما انتقل إليه،  (كل من المتعاقدين) عن تسلطّه  {احراز موضوع}الفراغ

   
  اشكال  

  كنيم به اين تقريب كه گفته شود: اين حيثيتّ را با خود ادلة خيارات احراز مي  
  كنيم. كند، فعليه سلطنت بر جواز ردّ اين پول را از ادلة خيارات استفاده مي ن وكيل اثبات جواز ردّ اين پول را مي ادلة خيارات براي اي  
  شود. اگر اين سلطنت ثابت شد، سلطنت براي گرفتن مبيع ثابت مي  

  :جواب  
  موضوع خيار المسلط علي الرد ميباشد ١مقدمه :  
  نيست   : هيچ حكمي مقدم و مثبت موضوع خودش٢مقدمه  
  در ما نحن فيه در ثبوت موضوع در اين قسم از وكيل شك داريم ٣مقدمه :  
  نتيجه: ادله خيار و شموليت حكم نميتواند موضوع را اثبات كند  

  توان ثابت كرد و با قطع نظر از ادلة خيارات بايد اين سلطنت ثابت باشد. لذا اين سلطنت را از ادلة خيارات نمي  
   گويد سلطنت بر ارجاع مبيع به ملك خودش را دارد. پس ما با قطع  سلطنت بر دادن پول به مشتري هر جايي كه ثابت باشد ادلة خيارات مي اين

براي وكيل در اجراي صيغه قطعاً وجود ندارد، چون وكيل در اجراي صي  اين حيثيّت  بايد چنين حيثيتي را ثابت كنيم، و  غه  نظر از ادلة خيارات 
  شود. طنتي بر مبيع يا ثمن ندارد، لذا ادلة خيارات اين مورد را شامل نمي هيچ سل

  ،مثال: اگر مشتري شك كند كه مبيع كه برده است پدرش باشد يا اينكه واجب است به عنوان نفقه پرداخت كند يا اينكه نذر كرده پرداخت كند 
  ها را پس دهد در اين موارد نميتوان به حكم ادله خيار گفت كه ميتواند اين مبيع

 مقرر  
   فيه هم محقق است. لكن مشكل مانحن فيه اين است كه يقين دارد اين قسم از موضوع بمثابه علت براي حكم است لذا اگر اطلاق حكم محقق بود و علت منحصر در المسلط علي الرد باشد به حكم برهان ان موضوع در ما نحن

در جايي   كه موضوع مشكوك است ميتوان از شموليت حكم موضوع را اثبات كرد ولي وكيل، تسلط بر رد ندارد لذا به نظر ميرسد شيخ با اين تقرير از اين اشكال پاسخ نداده است گر چه اشكال وارد نيست. به عبارتي در جايي 

  كه عدم ثبوت موضوع محرز است نمي توان 
 يدانند عبارت لو شكّ المشتري نشان ميدهد كه شيخ حتي در صورتي كه شك در اثبات موضوع باشد ولي يقين به حكم موجود است، موضوع را ثابت شده نم  

  تطبيق  
 هذا التسلطّ لو لم يكن مفروغاً عنه في الخارج.  {ادله خيار}فلا يثبت بها  



   لأدلةّ    {عتق} لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه  (مبيع) ترى: أنهّ لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه  ألا
  ث../}..//}{/..بح٣٠/٧/١٤٠١{//..جلسه .. // الخيار ، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه. 

  ١شاهد :  
  از سياق و تقارن روايات مي فهميم كه منظور از بيعان و متعاقدان يكيست ١مقدمه :  

  «مانند: صحيحة ابن مسلم حيث قال عليه السلام «المتبايعان بالخيار، ثلاثة ايام فى الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا  
 :اشكال  

  يار را به اين صحيحه تقييد زده ايد در حالي كه نميتوان تقييد زد زيرا در مثبتين جاي تقييد نيست شما رواياتي كه اطلاق دارد البيعان بالخ  
  جواب  

   المتبايعان البيعان و  از  اين را نشان ميدهد كه مراد  بلكه سياق روايات  ايم  تقييد نزده  البيعان را  و  المتبايعان  و مقيد  در از باب مطلق 
  طلق يكيست و اگر در جايي شامل وكيل نباشد در جاي ديگر هم نمي شود صحيحه و روايات تقارن و روايات م

  در رابطه با خيار حيوان هيچ فقيهي ملتزم نشده است كه وكيل در صيغه خيار حيوان دارد، بلكه براي مالك اصلي ثابت است ٢مقدمه :  
  .نتيجه: پس در خيار مجلس هم اين طور است  

  ٢شاهد :  
  حكمت و فلسفة خيار مجلس تروّي و تفكرّ است كه فروشنده فكر كند اگر جايي ندامتي و ضرري است شارع به او اختيار فسخ داده است. : ١مقدمه  
  اين حالات براي مالك است ولي براي وكيل صيغه هيچ محلّ و موردي ندارد ٢مقدمه :  
 اجراي صيغه كه هيچكاره است ثابت نباشد.  نتيجه: لذا فلسفة جعل خيار اقتضا دارد كه خيار مجلس براي وكيل در  

  ٣شاهد:  
  خيار مجلس مانند بقيّة خيارات است، خيار غبن و شرط و عيب و ... ١مقدمه :  
  در آنها هيچ فقيهي ملتزم به ثبوت خيار براي وكيل در اجراي صيغه نشده است ٢مقدمه :  
  باشد.نتيجه: لذا در خيار مجلس هم براي وكيل در اجراي صيغه ثابت نمي  

  ٤شاهد:  
 ه باشد ظاهر عبارت علامه «اشترى الوكيل أو باع» اين است كه منظور از وكيل، وكيلي است كه با بيع و شرا تصرف مي كند نه اينكه صرفا مجري صيغ  

 :جمعبندي  
 مرحوم شيخ ميفرمايد از همه اين ادله و شواهد متوجه مي شويم كه اين قسم از وكيل خيار مجلس ندارد  



 عدم ثبوت خيار مجلس در جايي كه موكل منع به فسخ كرده است شديدتر است  اين حكم  
  استاد عشايري  

   در  زيرا حكمت خيار اقتضا مي كرد كه موكل حق خيار داشته باشد حال آنكه خودش مخالف فسخ است لذا شيخ ميفرمايد اضعف است البته مرحوم سيد
  اينجا اين اضعفيت را قبول نميكنند. 

  مراجعه  
 امقاني در اين مطلب ديده شود و به صورت روش شناسي تقرير شود حاشيه م  

  تطبيق ان قلت و قلت و ادامه ادله مختار مصنف  
 {استدلال سوم}للوكيل في    {خيار حيوان} وبين خيار الحيوان ، الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته   (خيار مجلس)   هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه

  المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيدّ إلاّ أنّ سياق الجميع يَشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين»، {هذا}إجراء الصيغة، فإنّ 
 {استدلال چهارم} َ؛ (وكيل در اجراء صيغه فقط)  للوكيل المذكور (خيار مجلس) مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تُبعّد ثبوته  
 {استدلال پنجم} الصيغة لا ينبغي من الفقيه.  {واقع كننده}لمُوقع (خيار) مضافاً إلى أدلةّ سائر الخيارات ، فإنّ القول بثبوتها  
 {استدلال ششم} الع بارة المتقدّمة عن التذكرة ، فإنّ الظاهر من قوله : «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجردّ والظاهر عدم دخوله في إطلاق 

  إيقاع الصيغة. 
  هو ظاهر الحدائق .  ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين ، كما  
 {نكته}للعقد ،   (صيغه) منه تعميم الحكم لصورة منع الموكلّ من الفسخ بزعم : أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجردّ إجرائه    يل است}{زيرا حكمت خيار اين است كه اين حق براي اصوأضعف

  ..//}٣٠/٧/١٤٠١{/..جلسه .. // فلا يبطل بمنع الموكّل. 
  


